
 برلین، قھوه و تاریخِ قدیمیِ «یوبل پرشرھا (ایرانی ھای ھوراکِش)

 روایتی طنزآلود از ملتی کھ یا در حالِ نجاتِ دنیاست یا در حالِ بھ ھم زدنِ آرامشِ آن.

در اروپا یک قانونِ نانوشتھ وجود دارد: اگر دو آلمانی کنارِ ھم قھوه بخورند، دربارهٔ آب  وھوا حرف 
می زنند؛ اگر دو فرانسوی بنشینند، از عشق و ھنر می گویند؛ اگر دو ایتالیایی باشند، بحث بھ فوتبال و 

پاستا می رسد؛ اما کافی ست دو ایرانی پشتِ یک میز بنشینند تا ظرفِ سھ دقیقھ، امپراتوری ھا سقوط 
کنند، مرزھای خاورمیانھ عوض شود، اپوزیسیون بازسازی گردد، آمریکا محکوم شود، روسیھ تحلیل 

شود و در نھایت ھم ھر دو نفر با ناراحتی از کافھ بیرون بروند. 

من و او ھم طبقِ ھمین سنتِ باشکوهِ ملی، در کافھ ای کوچک در برلین نشستھ بودیم؛ کافھ  ای آرام با 
موسیقیِ جَز، نورِ زردِ ملایم و آدم ھا یی کھ بی خبر از ھمھ جا قھوه شان را می نوشیدند، غافل از این کھ 

پشتِ یکی از میزھا، بار دیگر سرنوشتِ ایران در حالِ بررسی است. 

پیشخدمتِ آلمانی ھر بار با احتیاط بھ میزِ ما نزدیک می شد؛ احتمالاً ھنوز نمی دانست چرا ھر بار دو 
ایرانی قھوه سفارش می دھند، ده دقیقھ بعد یکی دست ھایش را در ھوا تکان می دھد، دیگری روی میز 
خم می شود، ھر دو بلند حرف می زنند و ناگھان اسمِ کوروش، مصدق، شاه، مارکس، آمریکا، اسرائیل 

و جمھوری اسلامی ھمزمان در فضا پخش می شود. 

او فنجانِ کاپوچینویش را برداشت و با خنده از پدرِ آلمانی اش حرف زد؛ مردی کھ سال ھا پلیس بود و 
حالا در آستانھٔ بازنشستگی خیال می کرد بالاخره می تواند زندگیِ آرامی داشتھ باشد؛ صبح ھا قھوه 

بنوشد، باغچھ  اش را مرتب کند، غذای پرنده ھا را بریزد و باقیِ عمرش را بدون شنیدنِ فریاد و آژیر 
بگذراند. 

اما خندید و گفت: «این خوشحالی خیلی دوام نیاورد…» گفت پدرش این اواخر در اداره بیشتر یا قھوه 
می نوشید یا با موبایلش بازی می کرد تا شیفت تمام شود، اما از وقتی ایرانی ھا دوباره ھر ھفتھ در 

برلین و شھرھای دیگر تظاھرات می کنند، اعصابِ پلیس رسماً از ھم پاشیده است. 

و بعد، وسطِ بخارِ قھوه و صدای آرامِ موسیقی، ناگھان واردِ بخشی از تاریخ شد کھ ھم خنده دار بود، 
ھم غم انگیز و ھم عجیب آشنا. 

گفت: 
«پدرم می گفت ماجرای ایرانی ھا چیزِ جدیدی نیست. پلیسِ آلمان از خیلی قدیم با ایرانی ھا خاطره 

دارد… مخصوصاً با ھمان سلطنت  طلب ھایی کھ بھشان می گفتند یوبل پرشرھا (ایرانی ھای 
ھوراکِش).» 

بعد خندید. 

«می دونی یوبل پرشر یعنی چی؟ یعنی آدم ھایی کھ شغلِ مقدسشان ھورا کشیدن، کف زدن و تولیدِ شورِ 
شاھنشاھی بود.» 

و ناگھان تصویری عجیب در ذھنم ساختھ شد؛ گروھی ایرانیِ کراوات  زده با کت  وشلوارھای براق، 
موھای روغن خورده، عطرِ تند و چھره ھایی سرشار از ھیجان کھ در دھھٔ شصت میلادی، جلوی 



شھرداری شونبرگ (رات ھاوس شونبرگ) در میدانِ کندی، چنان برای ورودِ شاه و ثریا و بعدھا شاه و 
فرح ھورا می کشیدند کھ آدم احساس می کرد تا چند دقیقھٔ دیگر شخصِ کوروش کبیر سوار بر مرسدسِ 

ضدگلولھ واردِ برلین خواھد شد و فرمانِ احیای امپراتوریِ ھخامنشی را صادر خواھد کرد. 

می گفت پدرش آن زمان جوان بوده و در ماجرای سفرِ شاهِ ایران بھ برلین، مأمورِ تأمینِ امنیت بوده 
است؛ ھمان روزھایی کھ خیابان ھا پر بود از دانشجوھای چپ، مخالفانِ شاه، سلطنت طلب ھا و جماعتِ 

«یوبل پرشرھا (ایرانی ھای ھوراکِش)»؛ جماعتی کھ مأموریتِ تاریخی شان این بود کھ ھر جا شاه 
ظاھر شد، چنان کف بزنند کھ حتی کبوترھای برلین ھم از ترسِ شکوهِ سلطنت چند متر بالاتر پرواز 

کنند. 

گفت: 
«پدرم می گفت اینا فقط ھورا نمی کشیدن… انگار مسابقھ گذاشتھ بودن کھ کی بلندتر داد بزنھ: جاوید 

شاه!» 

و بعد با خنده ادامھ داد: 
«می گفت بعضی ھا چنان از تھِ دل فریاد می زدند کھ انگار شخصاً داریوش بزرگ را از فرودگاه 

تحویل گرفتھ اند.» 

اما بعد ناگھان صورتش جدی شد و گفت: 
«مشکلِ امروز بدتره… آن موقع حداقل پدرم می فھمید کی داره ھورا می کشھ و کی فحش میده.» 

بعد قھوه اش را ھم زد و با خنده ای تلخ ادامھ داد: 
«الان میگھ ما چون فارسی بلد نیستیم، کاملاً مبھوت می مونیم؛ نمی فھمیم کی فریاد می زنھ، کی تشویق 

می کنھ، کی تھدید می کنھ، کی فحش میده. فقط می بینیم ناگھان ھمھ قرمز میشن، رگ گردن ھا بیرون 
می زنھ و ده نفر ھمزمان بھ طرف ھم حرکت می کنن!» و بعد آرام اضافھ کرد: 

«میگھ شما می دونید در آلمان تھدیدکردن جرم حساب میشھ؟ خلاصھ اعصابِ پلیس بدجوری بھ ھم 
ریختھ…» 

و راست می گفت. 

برای یک پلیسِ آلمانی کھ تمام عمرش را با قانون، نظم و دیالوگ بزرگ شده، دیدنِ جماعتی کھ ظرفِ 
سھ دقیقھ از شعارِ آزادی بھ فحشِ خانوادگی و تھدیدِ فیزیکی می رسند، احتمالاً بیشتر شبیھِ یک تئاترِ 

سیاسیِ سوررئال است تا یک تجمعِ مدنی. 

بعد ناگھان گفت: 
«پدرم می گفت آن زمان ھم ماجرا ساده نبود. تظاھراتِ ضدشاه در برلین آن  قدر شدید شد کھ آخرش 

یک دانشجوی آلمانی بھ نام بنو اونھ زورگ کشتھ شد.» و لحظھ ای سکوت کرد. 

بنو اونھ  زورگ؛ دانشجوی جوانِ آلمانی کھ در سال ۱۹۶۷، در جریانِ اعتراضات علیھ سفرِ شاهِ 
ایران بھ برلین، با تیراندازیِ یک پلیس کشتھ شد؛ حادثھ ای کھ بعدھا تبدیل بھ یکی از مھم ترین نقاطِ 

عطفِ جنبش ھای دانشجوییِ آلمان شد و فضای سیاسیِ آلمانِ غربی را بھ شدت تغییر داد. 

عجیب است؛ 
حتی تاریخِ اعتراضاتِ ایرانیان در خارج از کشور ھم گاھی با تراژدی، خشونت و آشوب گره خورده 

است. 



اما طنزِ تلخِ ماجرا اینجاست کھ تاریخِ سیاسیِ بخشی از ایرانی ھا ھمیشھ میانِ دو قطبِ عجیب در 
نوسان بوده: یا ھوراکشِ قدرت بوده اند، یا فحاشِ قدرت. 

میانھ  روی، گفت وگو، عقلانیت و نھادسازی، معمولاً زیرِ صدایِ شعارھا دفن شده است. 

او می گفت پدرش ھنوز ھم وقتی تصاویرِ تجمعاتِ ایرانیان را می بیند، یادِ ھمان سال ھا می افتد: 
«می گفت ایرانی ھا عجیب اند… یا عاشق اند یا متنفر. یا ھورا می کشند یا صندلی پرت می کنند. انگار 

سیاست برایشان بیشتر شبیھِ فینالِ جامِ جھانی است تا گفت وگوی مدنی.» 

و راست می گفت. 

ما ملتی ھستیم کھ گاھی سیاست را نھ با عقل، بلکھ با ھیجان، قبیلھ، عصبانیت و احساساتِ انفجاری 
زندگی می کنیم. کافی ست یک بلندگو روشن شود یا یک پرچم بالا برود تا ناگھان ھمھ تبدیل شوند بھ 

تحلیل گرِ ژئوپولیتیک، استراتژیستِ نظامی، فیلسوفِ تاریخ و ناجیِ ملت. 

و بعد ھمان صحنھٔ ھمیشگی تکرار می شود: 
یک عده این طرف، یک عده آن طرف، فریاد، 

تھدید، فحش، پلیس، دستگیری، و مردمی کھ اصلاً نمی دانند دعوا دقیقاً بر سرِ چیست، اما مطمئن اند کھ 
باید عصبانی باشند. 

او می گفت: 
«پدرم ھمیشھ می گفت ما پلیس ھا از ایرانی ھا فقط یک چیز فھمیدیم؛ این کھ اینا حتی وقتی با ھم 

موافق اند ھم دعوا می کنند.» .… و شاید تراژدیِ واقعیِ ما دقیقاً ھمین باشد. 

ما ھنوز فرقِ میانِ سیاست و ھیجان را کامل نفھمیده ایم. ھنوز خیال می کنیم دموکراسی یعنی بلندتر 
فریادزدن. ھنوز تصور می کنیم اگر کسی مثلِ ما فکر نکند، حتماً یا خائن است یا احمق یا مزدور. 

و شاید بھ ھمین دلیل است کھ تاریخِ سیاسیِ ما، از «یوبل  پرشرھا (ایرانی ھای ھوراکِش)» 
سلطنت طلبِ دیروز تا لشکرھای مجازیِ امروز، ھنوز بیشتر شبیھِ استادیومی عظیم است تا یک جامعھٔ 

مدنی. 

ما ھنوز بیشتر از آن کھ “گفت وگو” کنیم، “ھورا” می کشیم؛ فقط اسمِ پادشاه ھا، ایدئولوژی ھا و پرچم ھا 
عوض شده است. 

و شاید بزرگ ترین بدبختیِ ما ھمین باشد کھ ھنوز نفھمیده ایم کشوری را با کف  زدن، فحش دادن و 
ھیجانِ خیابانی نمی سازند. 

کشورھا را با نھاد، تحمل، خرد و تواناییِ شنیدنِ یکدیگر می سازند؛ چیزی کھ ما ھنوز، حتی بعد از 
صد سال ھورا کشیدن، درست یاد نگرفتھ ایم. 
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